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V يادداشت دبيرمجموعه

يادداشت دبيرمجموعه

نوشـ نتنمشیاـانمه در ارتبـاط بـ اعلم طی جنگ جهانـی دوم دچارحت ول 
شـد، حتولـی کـه عملاً بـه پدیـدآ مـدن ژانـری جدیـد در نمانشیامه‌نویسـی 
انجامید: نمانشیامه‌های علمی. بآ انکه نگارش گفت‌وگوهیای دربارۀ علم 
ازآ غاز پیدایش علم جدید باب بود، رواج وت ثبیت پدیدۀ نمانشیامه‌های 
علمی به برشت و گالیله‌های او بازمی‌گردد: گالیلۀ قبل از جنگ و گالیلۀ 

بعد از جنگ.
گسـترۀ شـمول ا نیمجموعه بسـیار محدود اسـت. ا نیمجموعه از نظر 
زمانی خود را محدود می‌کند به نمانشیامه‌های علمی بعد از جنگ جهانی 
دوم. کار در ا نیمحدودۀ زمانی در دو مرحله دنبال خواهد شـد. نخسـت، 
مطالعه و بررسی اجماع جهانی دربارۀ درخاشنت‌ر نینمانشیامه‌های علمی 
و انتخاب حدود ده نمانشیام ۀعلمی. پس از انی، کارت رجم ۀنمانشیامه‌هیای 
که پیشت‌ر به فارسیت رجمه نشده‌اندآ غاز می‌شود. ازآ نج اکه گمان می‌رود 
ا نینمانشیامه‌ه اعمداتً مربوط بهی ک رش ۀتعلمی )فیزیک( باشند و در 
نتیجه مجموع ۀ»علم بر صنحه« فاقدنت وع موضوعی شود، گام دوم عبارت 
اسـت از جسـت‌وجویآ ن دسـته از نمانشیامه‌های علمی که ا گرچه ممک ن
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اسـت به‌ اندازۀ دسـ ۀتنخسـت شانخته‌شـده و کلاسـیک نباشـند، ام اا نی
حس نرا دارند که به رشته‌های علمی منتوعت‌ر و ماجراهای علمی متأخرتر 
می‌پردازند. چارلز پرس اسنو نیم‌ قرن پیش، شکاف میان دانشمندان اهل 
علم و روشفنکران اهل هنر را شکاف میان دو فرهنگ خواند. در دو سه 
ده ۀگذشـته شـاهد بوده‌ایم چگونهت ئتار برخلاف فیلم وت لویزیونت وانسـته 
اسـت بر ا نیشـکاف غلبه کند و راهگشـ اباشـد. مشنأ الهام انتخاب‌های 
ایـ نمجموعـه همیـ نبصیـرت خواهـد بود -ی عنـیلات ش برای رسـیدن به 
پیونـد علـم وت ئتاـر. بدیهی اسـت اجرای ا نیطرح در گرو مشـارکت افراد 

علاقه‌مند از رشته‌های مافتوت است.

شاپور اعتماد
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1 فتارگپیش 

پیش‌ گاتفر

پیش‌گفتار

ورنت یسـ نبـه مـ نمی‌گویـد سـال ۱۹۹۶ در سـال نبیلیـاردی در خیابـان 
ادمونتونـز وایـت1 بوده‌ایـم که به او پیشـنهاد کرده‌ام نمیاش‌نامـه‌ای درمورد 
فرتیس هابر2 بنویسد. راستش را بخواهید،آ ن محل را به خاطر نمیآ‌ورم، 
امـ اچیـزی کـه بهآ ن اشـاره می‌کند احتمالاً درسـت اسـت.ای دم هسـت که 
عنوان »روند کار هابر«3 را پیشـنهاد کردم، ام اورن فوراً گفت بخشـی از 
انگیزۀ نوشـ نتنمیاش‌نامه ا‌نیاسـت کهت عدادت ماشـ اگرانش زاید باشد. م ا
دانشـمندان اغلب خوانندۀ مجله‌هیای هسـتیم کهآ نه ارا فقط دانشـمندان 
می‌خوانند. دری کی از همی نمجله‌ه ا- مجله‌ای انگلیسی به نام نیچر4 که 
به‌طور مرتب به چاپ مقاله‌های پژوهشی و نقد کاتب‌های علمی و زندگی 
دانشـمندان می‌پـردازد - بـود کـه اافتقاً به مطلبی درمـورد زندگی دتیریش 
اشـتولتزنبرگ5 برخـوردم کـه درآ ن بـه وقیاـع زندگـی فاجعه‌بار هابر اشـاره 
کرده بود. به سبب همان مطلب بود که به ورن گتفم داساتن زندگی هابر را 
میت‌وان به نمیاش‌نامه‌ای خوبت بدیل کرد. ات همی نامروز هم شگفت‌زده‌ام 

که چطور پینشهاد مرا چنی نجدی گرفت.
1. Edmonton’s Whyte	 2. Fritz Haber	 3. Harber Process
4. Nature	 5. Dietrich Stolzenberg
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بیـش از ده سـال پـس از نخسـتی نانشتـار تحفـۀ آینشـتاین ، حـالا تح
دوبـاره دارم مجلـ ۀنیچـر را مـرور می‌کنـم کـه در شـمارۀ مـورخ ۳ ژوئیـ ۀ
۲۰۱۴ سـرمقاله‌ای درمـوردی کصدسـالگی جنـگ جهانـی اول دارد. از 
مقاله‌هـایآ رشـیوی شـاخص سـال ۱۹۱۴ میت‌ـوان درایفـت کـه چگونه 
دانش در جدوجهد جنگ نقش اساسی داشته است. به‌طور مثال، پس 
ازآ نکـه نیروهـای مفتقیـ ننخسـتی‌نبار در ایپـر1 مـورد حملـ ۀشـیمییای 
قرار گرفنتد، پژوهشـی در نیچر درمورد مانبع شـیمیای احتمالیآ ن گاز 
سـمی گزارش داد. هرکس در دانشـگاه دورۀ مقدمتای شـیمی را گذرانده 
باشد، احتمالاً ب اروش هابر برایت ثبیت نیتروژن جویآ ش اناست. ا نی
فرانیـد چنـد اصـل اساسـی شـیمی-فیزیک رات وضیح می‌دهـد و جیازۀ 
نوبل شیمی را در سال ۱۹۱۸ نصیب هابر کرد - بیتشر به ا نیدلیل که 
ایـ نفرانیـد به گسـترش کودهای نیتروژنی انجامیـد، چیزی که بهت غذ ۀی
جمعیـت روبه‌رشـد جهان کمک کرد. درعی‌نحـال، هابر، بت اکمیل مواد 
انفجـاری علاوه بـر گاز سـمی مذکـور، که هر دو دسـاتورد روشت رکیب 
آمونیـ اک او بودنـد، سـهم عمـده‌ای در کارهـای جنگـیآ لمـان داشـت. 
میراث او ناشن‌دهندۀ حقیقتی اساسی است که نه خوب است و نه بد، 
ام اهمگی م اب اهمی نحقیقت اسـت که مسـئول کارهای خود هسـتیم، 
کارهیاـی کـه انتخـاب می‌کنیـم و به انجام می‌رسـانیم. بسـیاری از مردم 
احتمـالاً هرگـز نـام فرتیس هابر را نشـنیده‌اند. م نمتخصص بیوشـیمی 
هسـتم و در زمـان دانشـجویی ناچـار کار او را شـانختم، امـ اچیـزی از 

زندگی او نمی‌دانستم.
در زمان هابر، دانشمندان احترام زایدی داشنتد و ا نیاحترام بدون‌شک 
مدیـون ایـ ندرک عامـ ۀمردم بـود که گمان می‌کردند علم کلید پیشـرفت را 
در اختیـار دارد.ی ـک اسـاتدآ نزیم‌شانسـی بـه نـام نیل ماسـن2 در دانشـگاه 

Ypres .1؛ شهری در بلژیک.
2. Neil Madsen
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آلبر اتزمانی عکسـی را به دانشـجواینش نشـان داد که درآ ن امیل فیشـر1 
شـیمی‌دان )از معاصـران هابـر ( همراه قیصر ویلهلـم از گروهی از نظامیان 
کیدی بود بر مقامی که علم شـیمی  سـان می‌دید. نشـان دادن ا نیعکست أ
درآ غاز قرن بیسـتم درآ لمان به دسـتآ ورده بود. دانشـمند موفق بودن در 
زمان هابر بیادت جرب ۀکاملاً مافتوتی بوده باشـد. او احتمالاً حتی لحظه‌ای 
هـمت صـور نمی‌کـرد کـه کارش او را بـه موجـودی مفنـورت بدیل کنـد. امروزه 
نهنت‌هـ ااز دانشـمندان انتظـار مـی‌رود بیماری‌هـ ارا درمـان و مانبـع انـرژی 
پـ اک را کشـف کننـد، بلکـه ضمنـاآ نه ارا مسـئولت خریب محیط‌زیسـت، 
گرمیاـش جهانـی و انهـدام هسـته‌ای می‌داننـد. پس از جنـگ جهانی اول، 
زبـان انگلیسـی به‌عنـوان زبـان علم سـرانجام جای زبانآ لمانـی را گرفت، 
امـ اهمیاتـان هابـر همچنـان رهبـران شـیمی جهـان بودنـد و پژوهش‌هـای 
خـود را بـه زبانآ لمانی مشتنـر می‌کردند. دانشـمندان انگلیسـی‌زبان برای 
مطالع ۀمتون شیمی و چاپ مقاله‌های خود در نشرایت شاخص، همچون
Berichte der deutshen chemischen Gesellschaft )تأسیس در سال 

تولـد هابـر،ی عنـی ۱۸۶۸( بیاد زبانآ لمانی میآ‌موخنتـد. غرور ملی هابر و 
شیمی اوآ شکارا از هم جدانشدنی بودند.

فحتـشنیآ ۀـنیات در سـال ۲۰۰۳، چنـد سـال پـس از حملۀ تروریسـتی 
یـازده سـپتامبر بـه ایالات‌متحـده، به چاپ رسـید و نخسـتین وا کنش مهم 
پس از جنگ عراق به شـمار می‌رفت که تمرکز اصلی‌اش بر »سلاح‌های 
کشتار جمعی« بود. به دنبال این رویدادها، شاهدِ وا کنش علیه بنیادگرایی 
مذهبـی و دعـوت بـه خردگرایـی علمـی از سـوی دانشـمندانی بودیـم که در 
مجمـوع آنهـا را الحادگرایـان نویـن2 می‌خواننـد. درحالی‌کـه کمتـر کسـی 
دعـوت آنهـا را بـه تفکـر منطقی دسـت‌کم می‌گیرد، کسـانی هم هسـتند که 
 اعلام می‌کنند دانش برای نجات انسانیت کافی نیست. در سال 2014،

1. Emil Fischer
2. New Atheists
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من در جامعۀ علمی نوعی بازگشت به مخالفت با الحادگرایان نوین می‌بینم، تح
کسـانی که حالا به‌سـبب ادعاهایشـان، که به‌نوعی معرفت به وجود خدا را 
نفی می‌کند، موردانتقاد قرار گرفته‌اند. احتمالاً تأمل در بنیادهای دینی برای 
فیلسـوفان، علمای دین و هنرمندان ابزار شـناخت مناسـب‌تری است. گلن 
گولد ،1 پیانیست بزرگ کانادایی، زمانی می‌گفت که »زندگی پس از مرگ« 
برای من »بی‌نهایت قابل‌قبول‌تر از عکس آن اسـت که می‌تواند فراموشـی 
باشـد«. خردگرایـی علمـی نمی‌تواند به جدال ایمـان مذهبی برود، چون علم 
محدود به قلمرو فرضیه‌های آزمودنی اسـت. ایمان مذهبی شـخصی اسـت 
و علـم نـه می‌توانـد آن را اثبـات نه می‌تواند رد کند. هابر دانشـمندی بود که 
می‌بایست با عقاید مذهبی خود دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اما مثل بسیاری 

از دانشمندان، در کار علمی خود از تبیین‌های مذهبی پرهیز می‌کرد.
پژوهـش پیاـه بی‌طرف اسـت، چون اسـافتده‌های علمـی، خوب ای بد، 
اساسـاً غیرقابل‌پیش‌بینی‌انـد. بـه گمـان مـن، ایـ نگتفـهات حـدی درمـورد 
رویدادهـای زندگـی روزمـره نیـز صـدق می‌کنـد. انتخـاب شـخصی بـرای 
بخشـیدن جیاگاهـی برتـر بـه ایمـان فردی حداقـلات حدی بازتـاب نیاز به 
بـاوری اسـت کـه براسـاسآ ن رویدادهـای غیرقابل‌پیش‌بینـی در نهیاـت 
خیرنـد. جـان اف. هـوت2 د‌نیشـانس در کاتبـش بـ اعنـوان خـدا بعـد از 
داروین3 می‌نویسـد: رشیـه‌هایت کامل دنیی را، که کشمکشـی بی نعلم و 
د نیاست، میت‌وان درآ موزه‌های د‌نیشانسی ستنی فلاس ۀفماتفیزیک‌دان 
یونانی ردایبی کرد. علم نوت نیکاملی کیهان‌شانختی و زیست‌شانختی در 
اختیار م امی‌گذارد، چون رشیه در ماتفیزیک مادّه‌گرایی دارد که هم حال 
و هم گذشته را در نظر می‌گیرد. پینشهاد هوت ا نیاست که الاهیات مدرن 
بیاـد بـر ماتفیزیکـیت کیـه کند کهنیآ ـده را در نظر می‌گیـرد و واقعیت‌های 

1. Glenn Gould
2. John F. Haught
3. God after Darwin
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کیهانی وت کامل زیست‌شـانختی را بخشـی از پیمان خداوند برای زندگی 
جاویـد بـه حسـاب بیـاورد. هدایت معنـویِ مختصرِ حاصـل از ا نیدیدگاه 
بیت‌ردیـد بـهلت اش دانش نو نیدر مسـیر عینی‌گرایی لطمـه‌ای نخواهد زد. 
دسـاتوردهای شـخصی هابر درمورد ایمان به برجسته کردن کشمکش بی ن
دانـش و دیـ نکمـک کـرد. بالاتـر از همـ ۀانیها، کشـمکش بیـ نملی‌گرایی 
آلمانـی هابـر و میـراثی هـودی او اسـت. قبل ازلات ش برای نسـبت دادن 
پیامدهای ن اگوار حاصل از پژوهش هابر به عقیادش، بیاد درمورد ملیت 
و ایمانـش خیلـی دقـت کنیـم. پـس کشـفیات او را، کـه به جهـان مای اری 
می‌رسـانند، بـه چـه چیـزی بیاـد نسـبت بدهیم؟ بقـای م ابر پاشـای ۀنف نت
پاسـخ‌های علمـی جدیـد بـه مسـائل جـاری جهان می‌گـردد. هـدف بیاد به 

حداقل رساندن پیامدهای ن اگوار پیشرفت‌های علمی باشد.
اناشترات امآ‌یت‌ی درت وصیف کاتب غنی‌سازی خا ک1 نوش ۀتواتسلاف 
اسـمیل2 نوشـته اسـت: »تولیـد صنعتیآ مونیـ اک از نیتـروژن و هیدروژن 
بـرای دنیـای جدیـد اهمیتـی بسـی بیشـتر از اختـراع هواپیمـا،ت لویزیون، 
انرژی هسـته‌ای ای پرواز به فض اداشـته اسـت. افزایش جمعیت جهان از 
۱/۶ میلیـارد در سـال ۱۹۰۰ به شـش میلیاردِ فعلی بـدونت ولیدآ مونی اک 
امکان‌پذیـر نبـوده اسـت«. باا‌نیحـال، مـ نهمچنـان بـ اسـرخط خبرهیای 
مواجه می‌شوم درموردآ لوده شدن مانبعآ بت وسط کودهیای که برای رشد 
جلبک‌ه ادر درایچ ۀایری3 ریخته می‌شـوند. در سـال ۱۹۹۴ )دوسال قبل 
ازآ نکه م نو ورن نخستی‌نبار درمورد هابر صحبت کنیم  (، م نب امسرت 
در مؤسس ۀم اکس پلانک،ی کی از مرا کز پژوهشی علمیآ لمان،حت صیل 
می‌کـردم و بخـتآ ن راای فتـم کـه در برلی ندر همان مؤسسـه‌ای سـخنرانی 
شکنـم کـه هابـرحت ـت نـام اصلـی مؤسسـ ۀقیصـر ویلهلمت أسـیس کـرده بود.

1. Enriching The Earth
2. Vaclav Smil
3. Erie
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به‌وضوح به خاطر میآ‌ورم که در همان سـاختمانی راه می‌رفتم که ورن بعداً تح
نامه‌های ردوبدل‌شده بی نهابر وآ لبرت نیاتشنیآ را درآ نج اکشف کرد. در 
ا نیکاتب، ورن به زمی ۀنکاملی درمورد هابر دستای فته است که نمیاش‌نامه 
را به سطحی ارتق امی‌دهد که م نهرگزت صورش را نمی‌کردم. براساس دوستی 
آنه ااست که ورن عنوان تحفۀ آینشتاین را برگزیده است. ا گر نمی‌دانید، واژۀ 
»فحته ]gift[« در زبانآ لمانی دقیقاً معادل »زهر« در زبان انگلیسی است. 

وقتی نمیاش‌نامه را می‌خوانید، طعت ۀنلخ قضیه را درمیای‌بید.

دکتر راسل ای. بیاشپ1
گروهآ موزشی علوم زیست‌شیمی و زیست‌پزشکی و مؤسس ۀمیاکل جی. 
دگروت2
برای پژوهش دربارۀ بیماری‌های عفونی دانشگاه مک مستر3
همیلتون، ژوئی ۀ۲۰۱۴

1. Russell E. Bishop
2. Michael G. Degroote
3. McMaster
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تحفـۀ آینشـتاین نخسـتی‌نبار در فوریـ ۀسـال ۲۰۰۳ درت ئتاـر سـیاتدل1 در 
ادمونتونآ لبراتی کانادا به کارگردانی دیوید استورک2 اجرا شد. همچنین، 
ا نینمیاش‌نامه نخسـتی‌نبار در امریکت اوسـط مرکزت ئتار اپیک3 درت ئتار 
 آکـورن4 در نیویـورک در ۶ ا کتبـر ۲۰۰۵ بـ ابازیگـری جیمزمـک دونالـد، 
میاـکل اسپنسـر دیویـس، جولیـانآ رنولـد، اشـافتنی ولـف، فیلیـپ وارن 
سارسـونز، پـاول مـورگان دونالـد، دنیلا ولاشـکالیچ، و بـه کارگردانی ران 

راسل روی صنحه رفت.
بازیگـران ایـ ننمیاـش در امریک اعبـارت بودند از: شـون الیوت، گل ن
فلـش لـر، ملیسـ افریدمـن، عاصـف منـدوی، گود فـری ال سـیمونز، نی لا

جاسن، جیمز والرت و سارا ونیکلر.
همچنین، کارگاه ویژه‌ای برای ا نینمیاش‌نامهت وسط مرکزت ئتار اپیک، 
ب اهمکاری کارگاهت ئتار و بنیاد پروژه‌های علوم و فانوری، در سال ۲۰۰۵ 

و در جنشوارۀ فرست لایت در ماه مه همان سال برگزار شد.

1. Citadel
2. David Storch
3. Epic Theatre Center
4. Acorn Theatre


